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درنگ

این همه نامزد، چرا؟

آیا می توان مردم را از شــرکت در سرنوشــت خود بازداشت؟ جواب 
روشــن اســت، نه! زیرا تصمیم گیری در ابعاد گوناگــون زندگی، ازجمله 
دخالت در سرنوشــت خویش، از حقوق اولیه انسان هاســت که قانونا و 
شــرعا نمی توان این حقوق را از افراد سلب کرد، مگر اینکه طبق قوانین 
موضوعــه، دادگاه صالحــه ای فردی را فاقد بعضــی از وجوه لازم برای 
بهره مندی از حقوق اولیه، تشــخیص دهد. در دنیــای امروز، تمهیداتی 
اندیشــه شــده که آحاد جامعه بتوانند، به هر شــیوه ای که سودمندتر، 
آســان تر و مقبول تر باشد، به حق شرکت در سرنوشــت خود برسند. در 
واقع می توان مردم را برای پیشــبرد امور خود ســازمان داد؛ سازماندهی 
مناســبی که اولا، همه را دربر بگیرد؛ ثانیا، برای پیگیری اهداف موردنظر، 
از عنایت مجریان و دســت اندرکاران امور مملکتی بیشتر برخوردار شود. 
در ایــن صورت متولیان امور نیز به آســانی، زمینه لازم را فراهم می کنند. 
یکی از بارزتریــن جلوه های دخالت مردم در سرنوشــت خویش، همانا 
حضور مســئولانه و همه جانبه در انتخابات است. انتخاباتی که از طریق 
آن، مقامــات مملکتی، اعم از فردی و جمعی برگزیده شــوند. تمهیدات 
کشــورها و جوامع پیشرفته امروزی برای ســازماندهی مردم، برای اینکه 
آســان تر و بهتر در انتخابات شرکت کنند و سرنوشت خویش را رقم زنند،  
ایجاد تشــکل های سیاسی یا احزاب و کانون ها و انجمن ها و... است. این 
تشکل ها چه می کنند و چرا در کشور ما آن گونه که باید و شاید،  مورد توجه 
بلندپایگان قرار نمی گیرند و اگر مورد توجه واقع می شــدند، امروز شرایط 

سیاسی ما، به ویژه در سیاست داخلی، چگونه بود؟
ایران پس از انقلاب، به طور متوســط هر ســال یک انتخابات به خود 
دیده اســت. به جز رفراندوم جمهوری اســلامی و رفراندوم تأیید قانون 
اساسی مصوب مجلس، بررسی قانون اساسی- که هر دو در سال ۱۳۵۸ 
برگزار شــد- تا دو دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتخابات مجلس 
شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری برگزار می شــد، اما از ســال ۱۳۷۷، یک انتخابات دیگر به آن سه 
انتخابات اضافه شد و آن انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاست که 
همانند انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، هر چهار سال یک بار برگزار 
می شــود. چند سال قبل برای تجمیع انتخابات در ایران، مقامات ذی ربط 
به فرمولی رسیدند که از طریق تصویب قانون، انتخابات هفت سال یک بار 
مجلس خبرگان رهبری را هر هشت  سال یک بار کنند و چهار بار برگزاری 
انتخابات را به دو بار تقلیل دهند؛ طوری که انتخابات ریاست جمهوری و 
شوراهای اسلامی شهر و روستا هر چهار سال یک بار و در یک روز صورت 
پذیرد و انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هم 
در یک روز برگزار شــود. ســابقه انتخابات در ایران پس از انقلاب، از ابتدا 
احزاب و تشکل های سیاسی نقش اساسی را در بهتر برگزارکردن انتخابات 
داشــتند، اما به مرور که اهمیت حزب در ایران کم شــد و تشکل ها دچار 
چالش های عدیده شدند، در بعضی از فرایندهای رسیدن به یک انتخابات 
مناســب، پدیده هجوم به فرمانداری ها پدیدار شــد؛ مثلا به جای اینکه 
کاندیداهای مجلسین یا ریاســت جمهوری یا حتی شورای شهر، از طرف 
احزاب معرفی شوند، انبوهی از داوطلبان برای رسیدن به کرسی مربوطه، 
وارد صحنه می شــدند و اقدام به ثبت نام می کردند. در ســال جاری دو 
انتخابات داریم که قرار است روز هفتم اسفند برگزار شود. انتخابات دوره 
دهم مجلس شــورای اســلامی و دوره پنجم مجلــس خبرگان رهبری. 
اکنون که این یادداشــت را می نویسم، فرایند کاندیداشدن و ثبت نام کردن 
به پایان رســیده و زمان بررسی صلاحیت هاست.در این دوره، همانند دو، 
سه دوره گذشــته، احزاب و جمعیت ها و انجمن های سیاسی،  دست به 
معرفی نامزد نزده اند و مردم بعضا بدون توجه به شرایط داوطلب شدن، 
بــه مراکز ثبت نام مراجعه کردند. برای مجلســی که نزدیک به ۳۰۰ نفر 
عضو می خواهد، حدود ۱۲ هزار نفر مراحل ثبت نام را پشت  سر گذاشتند. 
بــرای مجلس خبــرگان رهبری که کمتــر از صد نفر عضــو می خواهد، 
بیش از ۸۰۰ نفر داوطلب شــدند. این رخداد، متولیان نظارت که وظیفه 
سنگین نظارت را به رسیدگی پرگرفتاری تعیین صلاحیت ها، تغییر دادند 
و یک  بار اضافه را به کار خود اضافه کردند، از این اســتقبال مردمی برای 

داوطلب شدن ناخشنود شدند و به گونه ای از مردم گلایه کردند. 
احزاب در کشــورهایی که با منش مردم ســالاری اداره می شــوند، 
چه کاره اند؟ مگر نه این است که عده ای برای رسیدن به مواضع قدرت 
دور هم جمع می شــوند و با دیدگاه مشترک به شیوه مدیریت یا اقتصاد 
یا سیاســت، تشــکلی را خلق می کنند و از درون آن به آینده خود نگاه 
می کنند؟ سیاســت ورزان و علاقه مندان به فعالیت های مؤثر در ایران، 
مواضــع قدرت را متواضعانــه! مواضع خدمتگــزاری می خوانند و در 
مانیفســت حزبی خود، وظیفه امربه معروف و نهی ازمنکر را در سطح 
کلان بر عهده خویش گذاشــته اند، اما واقعا باید پرســید چرا احزاب و 
تشکل های سیاســی و حتی فرهنگی و اجتماعی، در سطح و وزنی که 
بتواننــد دولت و مجلس تعیین کنند، در ایــران پا نمی گیرد. مگر حزب 
چــه ضرری دارد که نمی تواند علاقه مندان به کاندیداتوری را ســازمان 
دهد تا از این حجم انبوه واجدان شرایط نمایندگی کاسته شود. فراموش 
نکرده ایم که در دوره های اولیه ریاســت جمهوری حداکثر ۱۰ نفر برای 
رسیدن به کرسی ریاســت جمهوری ثبت نام می کردند، اما در این دوره 
چند صد نفر و یک بار هم نزدیک به هزار نفر کاندیدای ریاست جمهوری 
شدند. شک نباید کرد که شور و هیجان جمعیت حاضر در فرمانداری ها 
و وزارت کشور به هنگام ثبت نام نامزدها، بخشی از شور و هیجان حضور 
مردم در انتخابات است و کسانی که علاقه مند به ایجاد حماسه در روز 
رأی گیری هســتند و از شــور انتخاباتی در زمان نزدیک به روز رأی گیری 
خوشــحال می شــوند، نباید از کثرت داوطلبان بــه دلیل اینکه زحمت 
هیأت های اجرائی و نظارت زیاد می شود، ناراحت باشند. البته یک نگاه 
دیگر هم وجود دارد که معتقد اســت این همه داوطلب برای انتخاب 
تعدادی به مراتب کمتر از آن، یک نوع وهن سیاســی است و کسانی که 
از بیــرون مرزها به آن نگاه می کنند، بــه چنین وضعی می خندند؛ مثلا 
شایســته اســت که تعداد زیادی دیپلمه یا زیر دیپلم برای رســیدن به 
پست ریاســت جمهوری، کاندیدا شــوند؟ به نظر نمی رسد این پرسش 
بیجایی باشــد، اما راه حل رفع این گونه مسائل چیست؟ورود احزاب به 
معرفــی نامزد و حمایت از احزاب در این گونه مواقع. وقتی قرار باشــد 
تشکل های بزرگ افرادی معرفی کنند و قرار و مدار هم همین باشد که 
جز از نامزدهای احزاب از کس دیگری ثبت نام نکنند، دیگر نه هیأت های 
اجرائی و نه دستگاه نظارت به معضل چه کنم چه کنم دچار نمی شوند. 
از طرفی علاقه مندان به سیاســت مداری و کسب مقامات بالا در دولت 
و مجلس و شــوراها و حتی در مجلس خبرگان رهبری، خودشان را به 
احزاب نزدیک می کنند، به مرور وارد احزاب می شوند و در جایگاهی قرار 
می گیرنــد که از طرف هواداران و لیدرهای آن احزاب، نامزد احراز مقام 
ریاســت جمهوری یا نمایندگی مجلس یا عضویت در شوراهای شهر و 

مجلس خبرگان رهبری می شوند. 

ادامه از صفحه اول

مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری 
تمام شــده. صلاحیت کاندیداها در گام نخست بررسی شده است 
و اکنون آنها منتظر اعلام نظر شــورای نگهبان هستند؛ اما ثبت نام 
کاندیداهــای این دو مجلس در حالی صورت گرفت که براســاس 
آمار رســمی منتشر شــده از سوی وزارت کشــور، تعداد نامزدهای 
ثبت نام کرده برای انتخابات مجلس شــورای اســلامی و مجلس 
خبــرگان طبق آخرین نظرســنجی افزایشــی به ترتیــب ۱۰۰ و ۶۰ 
درصدی داشته اند. در  همین حال از میان ۱۲٫۱۲۳ نفر ثبت نام کننده 
برای نامزدی انتخابات مجلس شــورای اسلامی ۱٫۴۳۴ نفر از آنان 

زن هستند و ۸۰۱ نفر نیز برای مجلس خبرگان ثبت نام کرده اند. 
بعــد از اعلام این آمار بود که برخــي از اصولگرایان آن را فتنه 
جدید خواندنــد و افزایش کاندیداها را در رســانه های خود مورد 
مذمــت قرار دادند و ایــن همه حدس و گمان هــا نبود که برخی 
دیگــر آن را اســتراتژی اصلاح طلبان عنوان کردنــد تا از طریق آن 
اصلاح طلبــان کمتر شناخته شــده بتوانند به مجلــس راه یابند و 
برنامه های اصلاح طلبانه را در دســتور کار قرار دهند و این درحالی 
اســت که با نگاهی به لیســت های ثبت نامی می توان گفت چنین 
اقدامــی چنــدان منطبق با واقعیت نیســت و نــام اصلاح طلبان 

سرشناس هم در میان لیست افراد ثبت نامی هست. 
تنها شــاید افزایش چند درصــدی ثبت نام زنــان در انتخابات 
پیــش رو را بتوان ماحصل تلاش چندین ماهــه فعالان حوزه زنان 

دانســت. با همه این اوصاف و قدردانی از تلاش زنان برای کسب 
کرسی های بیشتر و رفع تبعیض چندین ساله شان باید گفت اگرچه 
گفته می شــود تعداد نامزدهــا در عرصه رقابت هــای انتخاباتی 
باعث گرمی تنور انتخابات و رقابت تنگاتنگ جریان های سیاســی 
عمده کشــور می شود و بر میزان مشارکت قشرهای گوناگون مردم 
در انتخابــات می افزایــد؛ ولی چنین افزایش بی ســابقه ای فارغ از 
محاسنی که خواهد داشت مسبب معایب بسیاری هم خواهد شد 
و بســیاری از افرادی که نه در زمره چهره های تأثیرگذار هســتند، 
بــه خود اجازه می دهند کــه وارد کارزار رقابت ها شــده و خود را 
به عنوان نامزد به مردم معرفی کنند و حتی حائز آرای مردم شوند، 
آن هم در شــرایطی که کارایی لازم را برای مجلس نداشته باشند. 
زیرا زمانی که ملاک تنها تحصیلات باشــد عرصه برای برخی افراد 
باز می شود که با تکیه بر برخی رفتارهای عامه پسندانه یا تخصص 
در حوزه هایی مثل ورزش یا ســینما و... به راحتی به کرســی  سبز 

مجلس برسند. 
چنین است که در شرایطی این گونه به ضعف نظام انتخابات و 
نبود ســاحت حزبی آن می توان پی برد و هرچند هرگاه این جمله 
مطرح می شــود از تعدد حزب در ایران ســخن می رود؛ ولی شمار 
ولو بســیار احزاب سیاســی در یک کشــور به معنای نهادینه شدن 
تحزب در آن نیســت؛ چراکه بین تحزب و وجود احزاب سیاســی 
تفاوتی اساسی وجود دارد. در جایی می توان از تحزب سخن گفت 
که نظام حزبی نهادینه شــده و احزاب سیاســی به بخشی از نظام 

سیاسی تبدیل شوند و جایگاهی حقوقی و قانونی داشته باشند. 
بنابرایــن با نگاهی به انتخابات هر دوره و مســائلی که مطرح 
می شود می توان به وضوح جای خالی احزاب را در نظام پارلمانی 
ایران دید و شــاید تنها در مجلس ششم بود که به نوعی انتخابات 

حزبی برگزار شــد. این گونه است که در صحبت با هر صاحب نظر 
منصفــی ســخن از اشــکال در نظــام انتخاباتی ایــران می رود؛ 
بر همین اســاس هم هســت که همین چند روز پیش ســخنگوی 
شــورای نگهبان هم این حضور ۱۲ هزار نفری را ناشی از نبود نظام 
حزبی در ایران خواند؛ چه اگر شــاهد نظــام انتخاباتی مجلس در 

ایران بودیم این اتفاق نمی افتاد. 
این اما تنها سخن سخنگوی شورای نگهبان نیست که غلامرضا 
انصاری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، هم در گفت وگویی 

به تبیین این مسئله پرداخته و به یکی از رسانه ها گفته است: 
«اگر احزاب حلقه واســط مردم و انتخابات باشند در این صورت 
افــرادی انتخاب می شــوند که کارآمدی آنها زیاد اســت؛ حتی اگر 
ورزشکار یا هنرپیشه باشند. در واقع احزاب تلاش می کنند افرادی را 
انتخاب کنند که به درد این کار بخورند؛ اما زمانی که احزاب حضور 
فعالــی ندارند، هر فردی خــود را در معرض رأی مردم قرار داده و 
امکان دارد که رأی بیــاورد و در این صورت چاره ای وجود ندارد جز 
اینکه به رأی مردم تمکین شــود. در این صورت امکان خطا افزایش 
می یابد؛ به هرحال این افراد به عنوان نیروی مســتقل وارد انتخابات 
می شــوند و خود را ملزم به پاســخ گویی به جامعه نمی دانند. این 
افــراد در برابر انتقادها می گوینــد که مردم به آنهــا رأی داده اند. 
این ارزیابی درســت اســت. به هر حال مردم به او رأی داده اند؛ اما 
واقعیت این اســت کــه مردم ابــزاری برای نظارت بــر نمایندگان 

مستقل در شورا یا مجلس ندارند؛ به همین دلیل این افراد در نهایت 
آرامــش مرتکب تخلف می شــوند». به گفته انصــاری احزاب در 
کشور ما سابقه زیادی نداشته و مردم ما دراین باره تمرین مناسب را 
انجام نداده اند. اگر قرار است رفتار حزبی در درون مردم ما نهادینه 
شــود باید فرصت کافی برای حضور در احزاب را داشــته باشند و 
بتوانند آزمون و خطا کنند؛ به هرحال انتخابات به صورت غیرحزبی 
در درون ایران برگزار می شــود؛ اما شــما مشــاهده می کنید که در 
کلان شهرها لیســت های حزبی موفق تر بوده و مردم درک کرده اند 
که برای پاسخ گوکردن دولت، بهتر است تا به لیست های حزبی رأی 
بدهند. شما موارد بسیار نادری را مشاهده می کنید که فردی خارج 
از این ساختار بتواند رأی مردم کلان شــهرها را بگیرد. خوشبختانه 
این فرهنگ درحال حاضر در جامعه ما رشــد پیدا کرده است و این 
امیدواری وجود دارد که به ســایر شــهرهای کشور هم تسری پیدا 

کند، در این صورت بخش عظیمی از مشکلات حل خواهد شد. 
  عضو شــورای مرکزی حزب اتحاد ملت ســپس تأکید می کند: 
«اگر احزاب متولی انتخابات در کشور شوند، با اعمال نظارت حزبی 
از ســوی حزب پیروز، بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد. باید 
تلاش شــود احزاب، متولی انتخابات در کشور شوند؛ دراین صورت 
مردم براســاس برنامه حزبی به کاندیداهــا رأی می دهند. در این 
شــرایط، فرد منتخب مرتبا در شورای شهر یا مجلس پایش شده و 
اگر فرد دچار مشکل حقیقی یا حقوقی شود، حزب به این موضوع 

رســیدگی می کند. اگر انتخابات حزبی شود؛ به هرحال حزب افراد 
کارآمد را انتخاب می کند. اگر انتخابات حزبی شود این احزاب خود 
را موظف می دانند که در مقابل مردم و حکومت پاســخ گو باشند. 
به همین دلیل فعالان حزبی بارها از مسئولان خواسته اند که دولت 

برای فعالیت گسترده تر احزاب، بسترسازی کند».
اما محمدرضا باهنر هــم درباره  علل افزایش ثبت نام ها معتقد 
است: یکی از دلایل افزایش ثبت نام ها گلایه مردم از مشکلات کشور 
اســت، برخی می گویند چرا دولت و مجلس مشکلات کشور را حل 
نمی کنند؛ لذا این موضوع باعث شــد تا ثبت نام ها در مجلس دهم 
افزایش پیدا کند که این نشان دهنده دغدغه  بیش ازحد مردم نسبت 
به مســائل مختلف کشور اســت. البته ثبت نام بیش از ۱۲هزار نفر 
برای انتخابات مجلس نویدبخش یک انتخابات پرشــور در اسفند 
اســت و این مسئله از برکات انقلاب اســلامی و جمهوری اسلامی 
اســت.   باهنر با بیــان اینکه برخــی به مزاح می گوینــد چون نرخ 
بی کاری بالا رفته نمایندگی مجلس نیز شــغل خوبی شــده است، 
هرچند که موقت است، بنده نیز موقت بودم و ۲۸ سال نمایندگی ام 

نیز به اتمام رسید، بنابراین این شغل نمی تواند دائمی باشد. 
ولی درهمین حال صادق زیباکلام، کارشــناس سیاسی و استاد 
دانشــگاه، نیز خاطرنشان کرده اســت: به عقیده من، ملت ایران از 
عملکــرد مجالس هفتم تــا نهم رضایت ندارنــد و به همین دلیل 
حضور داوطلبان در انتخابات مجلس شــورای اســلامی افزایش 

داشــته اســت. او اضافه کرد: ملت ایران عملکرد مجلس نهم را 
زیــر ذره بین قرار می دهند و برای آنها مهم اســت که مجلس چه 
اقداماتی را برای رشــد و آبادانی کشــور انجام داده است؛ بنابراین 
مــردم و داوطلبان متوجه شــده اند در دوره هشت ســاله محمود 
احمدی نژاد مجالس هشــتم و نهم هیچ نقشــی را در سیاست ها 
مثل، برنامه هســته ای، بی کاری و... ایفا نکرده اســت. زیباکلام با 
بیان اینکه مردم به دنبال مجلسی کارآمد و قدرتمند هستند، تأکید 
کرده: با توجه به مســائلی که گفتم، مردم از مجلس و نمایندگان 
خودشــان انتظار و توقع دارند تا برای بی کاری جوانان اقداماتی را 
انجام دهند؛ اما یکی از دلایلــی که حضور داوطلبان در انتخابات 
مجلس شورای اســلامی مانند امروز به حداکثر نرسیده، این است 
که در گذشــته فقط یک طیف و جریان در انتخابات حضور داشت؛ 
بنابراین من فکر می کنم با توجه به این وضعیت کنونی مشــارکت 

حداکثری مردم در انتخابات امسال رقم بخورد. 
درهمین حــال آن طور کــه دیگر صاحب نظران هــم باور دارند 
هیچ کس به تنهایی برای اداره کشــور برنامه ندارد و نمی تواند هم 
داشــته باشد و اگر هم دارد پیش از نامزدشــدن باید بتواند برنامه 
خــود را نزد تعداد قابل توجهی از افــراد جامعه عرضه و به تأیید 
آنان برساند که به طور جمعی برای پیشبرد آن کوشش کنند که این 
می شــود همان حزب. به علاوه انتخابات مجلس برای اداره کشور 
اســت و نه فقط یک حوزه انتخابیه. ما برای اداره کشور نماینده ای 

را به مجلس می فرســتیم؛ ازاین رو بایــد در انتخاب نماینده دارای 
نگاه کلان باشیم و این هدف از طریق رأی دادن به یک نماینده غیر 
حزبی و منفرد تأمین نمی شود؛ چراکه هرچه تعداد افرادی که باید 
انتخاب کنند بیشــتر باشد، این کار بسیار سخت و غیردقیق خواهد 
شد. ممکن نیست کسی بتواند در تهران نام ۳۰ نامزد را به صورت 
آگاهانه انتخاب کند؛ حتی اگر یک فعال حرفه ای در سیاست باشد، 
چه رسد به مردم عادی. برهمین اساس در حوزه ای مانند تهران که 
۳۰ نماینده می خواهد متوسط تعداد افراد انتخابی از سوی مردم، 

به ندرت به ۱٥ نفر می رسد. 
ضرورت اصلاح قانون

بر همین مبنا با نگاهی به قانون می توان متوجه شــد که قانون 
فعالیت احزاب و گروه های سیاســی با گذشت بیش از سه دهه از 
پیروزی انقلاب اســلامی، پاسخ گوی نیازهای حزبی نبوده و توانایی 
ایجاد بســترهای مناسب برای شکل گیری و حضور احزاب پایدار و 
فراگیر را ندارد. عدم شــکل گیری چنین نهادهایی و فقدان الگوی 
مناسب تحزب که لازمه مردم سالاری دینی در عرصه تصمیم گیری 
و اجراســت، ضرورت بازنگری در قانــون احزاب را دوچندان کرده 
اســت و اگرچه تلاش های بســیاری برای اصلاح آن شــده، اتفاق 
خاصی رخ نداده اســت. از ســوی دیگر با آن که هرســاله به طور 
متوســط یک انتخابات در کشــور برگــزار می شــود قوانین فعلی 
انتخابات دارای پراکندگی اســت و در زمینه هــای مختلف دارای 
تفاوت هایی است که اجرای آن قوانین برای مجریان، ناظران و نیز 

کنشگران کمی دشوار شده است. 
هرچنــد که پیش نویس لایحه قوانین جامع انتخابات، به لحاظ 
دغدغه هــای دولــت تدبیر و امیــد، تسهیل ســازی در امر نظارت، 
افزایش مشارکت مردمی و نیز حقوق کاندیدا تهیه شد، به انتخابات 

مجلس نرســید.  تاکنون ۹ دوره انتخابات مجلس در کشور برگزار 
شــده اســت و در این دوران شــاهد بوده ایم که قانــون انتخابات 
ضعف هایی داشــته و نیاز به اصلاح دارد. اگرچه از مجلس ششم 
به بعد در هر دوره از مجلس، قانون انتخابات اصلاح جزئی شــده 
اســت؛ اما لازم اســت که موارد اساســی تری در این قانون مورد 
توجه قرار گیرد.  از آنجایی که انتخابات مجلس شــورای اسلامی 
بر محوریت افراد و کاندیداها اســتوار اســت و گرچــه احزاب در 
این انتخابات با ارائه فهرســت در این روند مشــارکت می کنند؛ اما 
برخلاف بســیاری از کشــورها، احزاب به خودی خود دارای هویت 

حقوقی برای سهم بردن از کرسی های مجلس نیستند. 
نگاه به مجلس و گرایش سیاســی نمایندگان نشــان می دهد 
کــه خیلی از افراد به نــام یک جناح وارد مجلس می شــوند؛ اما 
درجهت منافع یک جناح دیگر عمل می کنند. افزون بر این بسیاری 
از رفتارهــای عوام گرایانه (پوپولیســتی) و مردم فریبانه وقتی بروز 
می کنــد که هرکس هر شــعاری که می خواهــد می دهد و حزبی 

وجود ندارد که آن شعارها را تضمین کند. 
بنابراین تأکید بر تحزب در انتخابات مجلس باعث می شــود که 

کارنامه افراد بعد از خروج از مجلس نیز قابل بررسی باشد. 
چنین اســت که می تــوان گفت با این توصیفات لازم اســت تا 
سیاســت انتخاباتــی در ایــران از جبهه محــوری و جناح محوری 
غیرشــفاف به سمت حزب محوری شــفاف حرکت کند و سیاست 
انتخاباتــی نیز باید از نامزد محوری به ســمت حزب محوری تغییر 
یابد تا در آینده بتوان هم شــاهد حضور معقولانه نامزدها در روند 
ثبت نــام بود و هم بعدها بتوان از نماینــدگان علت عدم عمل به 
وعــده و برخــی رفتارهای انتخاباتــی را جویا شــد و آنها را مورد 

بازخواست قرار داد. 

تعدد نامزدهای انتخاباتی چگونه ارزیابی می شود؟ 
ضعف نظام انتخاباتى یا استراتژى براى افزایش مشارکت

بیش از ۱۲  هزار نفر در انتخابات مجلــس دهم ثبت نام کردند. این 
مسئله دو نگرش را به دنبال داشــت: نگرش اول، نگرش مجموعه 
دولت و فعالان سیاسی است که آن را نشان دهنده افزایش تعداد 
نیروی انسانی تحصیل کرده دانستند و نگرش دوم، نارضایتی از این 
حجم ثبت نام بود. دیدگاه سومی هم وجود داشت و آن اینکه یکی 
از نتایج حزبی نبودن انتخابات و فعالیت سیاســی در کشور، همین 
ثبت نام تعداد بالای داوطلبان اســت. قبلا، بارهــا در ویژه نامه ها 
و تحلیل های متعدد رســانه ها، درباره مشــکلاتی که حزبی نبودن 
کشور به همراه دارد، سخن گفته شــده است. اواخر خرداد امسال 
بود که پس از چند ســال که از بررســی سیاست های کلی انتخابات 
می گذشــت، مجمع تشــخیص مصلحت نظام این سیاســت ها را 

تصویب کرد. 
این سیاست ها در قالب ۲۳ بند به اتمام رسید و پس از تصویب 
آن، آیت االله هاشمی رفســنجانی در ســخنانی، با مترقی و مناسب 
خواندن سیاســت های کلی انتخابات که می تواند منشأ آثار خوب و 
مناســبی در روند انتخابات متعدد در آینده کشور باشد، از اعضای 
کمیســیون سیاســی، دفاعی و امنیتی، اعضای مجمــع و به ویژه 
مصطفی پورمحمدی که مبدع و پیشنهاد دهنده اولیه تغییر و اصلاح 
قانون انتخابات بــه رهبری معظم انقلاب بــود، قدردانی کرد. در 
بند های نهم و دهم این سیاست ها، به طور رسمی به نقش احزاب در 
انتخابات و حتی وظایف طبیعی این مجموعه های سیاسی منسجم، 
تأکید شده اســت: «تعیین چارچوب ها و قواعد لازم برای فعالیت 
قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل های سیاسی و اشخاص حقیقی 
در عرصه انتخابات، مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی 
ایــران، به نحوی که رقابت هــای انتخاباتی به افزایش مشــارکت 
آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام منجر شــود. تسهیل و ارتقای 
سطح مشارکت احزاب و تشــکل های  سیاسی قانونی در انتخابات، 
به منظور معرفی افراد شایســته در تراز جمهوری  اســلامی  ایران و 
در چارچوب صلاحیت های قانونی و مطالبه رقابت سالم انتخاباتی 
داوطلبــان مورد حمایــت، در جهت افزایش مشــارکت و حضور 
بانشــاط مردم. مســئولیت پذیری، قانون مداری و رعایت قواعد و 
مقررات فعالیت سیاسی از ســوی اعضا، طرفداران و داوطلبان و 
پذیرش نتیجــه قانونی و نهایی انتخابات. پذیرش حق دفاع احزاب 

از حقوق داوطلبان و اعضا و طرفداران در مراجع قانونی. 
مسئولیت پذیری برای پشتیبانی های تخصصی و حفظ و ارتقای 
شایستگی های نمایندگان در طول دوران خدمت. حمایت از تشکیل 
اجتماعات و همایش های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از 
امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات از ســوی احزاب». با این حال، 
ســند بالادســتی قانون انتخابات همچنان بدون تغییر باقی مانده 
است. ســخنگوی شــورای نگهبان، نیز هفته گذشته در گفت وگوی 
خبری شبکه دو، دلیل تعداد بالای ثبت نام را حزبی نبودن انتخابات 
در کشور دانست، چه اینکه دراین صورت، حزب به معرفی کادرهای 
توانمنــد خود می پردازد و هرکســی در خود ایــن توانایی را حس 
نمی کند که داوطلب «کار سیاســی» مهمی مانند نمایندگی مجلس 
شود. «شرق»، این مسئله را با حمیدرضا جلایی پور به بحث گذاشته 
اســت. استاد دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران، ازجمله 
فعالان سیاسی و رسانه ای اصلاح طلب است که مسائل سیاسی را با 
زمینه های جامعه شناسی واکاوی می کند. عضو شورای مرکزی حزب 
اتحاد ملت ایران، با در نظرگرفتن زمان حضور در حزب مشــارکت 
ایران اسلامی، نزدیک به دو دهه سابقه کار تشکیلاتی را در کارنامه 
دارد. او در گفت وگو با «شــرق»، تعداد بــالای ثبت نام ها را یکی از 

نشانه های تحول در جامعه ایران دانست. 

افزایش محسوس تعداد ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس  �
دهم، تحلیل های متفاوتی را درپی داشــت. شــما چه دیدگاهی 

درباره این رویداد دارید؟ 
پس از مشخص شــدن تعداد ثبت نام کنندگان، بلافاصله عده ای 
از افراد و حتی برخی مســئولان نظارت بــر انتخابات، ارزیابی منفی 
دراین باره داشــتند و از واژه هایی مانند «مشــکوک» استفاده کردند. 
دیدگاهی دیگر هم وجود داشــت که تعــدادی از دانش آموختگان 
تحصیلات تکمیلی – مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا- در انتخابات 
نامزد شــده اند، چون بی کار هستند. اما من قبل از اینکه تحلیل خود 
را از تعــداد بالای ثبت نام کننــدگان بگویم، نکته ای را خاطرنشــان 
می کنــم. اتفاقا این تعــداد ثبت نام نشــان دهنده زنده بودن جامعه 
مدنی اســت و این قوای کشــور هســتند که خود را بــا ضرباهنگ 
تحولات جامعه تنظیم نکرده اند. از این بابت، اصلا نباید نگران بود. 
اتفاقا تعدادی از مردم که تحصیــلات تکمیلی یا تجارب نمایندگی 
و دیگر مســئولیت ها را دارند، احســاس کرده انــد می توانند در این 

حوزه مشــارکت کنند. این در جای خود باعث خوشــحالی است و 
پویایی کشــور را نشــان می دهد. به نظر من، اولین علت این رویداد، 
افزایش قابل توجــه تعداد نیروهای کیفی ما در جامعه اســت. به 
یاد دارم هنگام پیــروزی انقلاب، این معضل به شــدت همه را آزار 
می داد. اینکه نیروی تحصیل کرده به تعداد مورد نیاز نداشتیم؛ مثلا 
این حاج آقای ملکی، پیش نماز انقلابي مســجد تجریش، آقای دکتر 
ولایتی (پزشــك خانواده) را به آقای هاشمی پیشــنهاد کرد، چون 
پزشــک و تحصیل کرده و متدین بــود. اما الان پس از ۳۶ ســال از 
انقلاب تعداد نیروهای کیفی و تحصیل کرده زیاد شده اند. انتخاباتی 
هم در کشــور می خواهد برگزار شود و به لحاظ قانونی، ویژگی هایی 
برای داوطلبان تعیین شــده اســت و آنها هم با توجه به این قانون، 
ثبت نــام کرده اند. هیأت های اجرائی، برخی افراد را که نقص مدرک 
داشتند یا اینکه اســتعلام آنها از مراجع چهارگانه مثبت نبود واجد 
شــرایط تشــخیص ندادند؛ اما همچنــان تعداد بالایــی در عرصه 
مانده اند و این نشــان می دهد این افراد کــف صلاحیت ها را دارند. 
نکته دومی کــه در تحلیل تعداد ثبت نام کنندگان می خواهم عرض 
کنم این اســت که جامعه مدنی از احتمال باقی نماندن تعدادی از 
فعالان سیاســی و شناخته شــده در مرحله نهایی انتخابات نگران 
اســت. تعداد زیادی از جوانان یا نیروهایی که در حوزه های مختلف 
اجرائی یا دانشــگاهی تجربه دارند به این علــت ثبت نام کردند که 
اگر رد صلاحیت ها گسترده بود، اقلا ته فهرست عقلا چیزی بماند! 

 اگر در جامعه ما نظام حزبی شــکل گرفته بــود، باز هم این  �
اتفاق می افتاد؟ یعنی فرایند انتخابات به گونه ای بود که احزاب 
می توانستند با لوگو خود، نامزد معرفی کنند و مردم هم گرایش به 

چهره های با شناسنامه حزبی داشتند. 
می دانیــد در ایران همه شــرایط برای شــکل گیری نظام رقابتی 
حزبــی وجــود دارد. تنها مانع آن، سیاســي اســت. ایرانی ها وقتی 
در ایــن ســطح غنی ســازی می کنند، حتمــا در تحزب هــم دارای 
توانمندی هســتند. الان دو جبهه وسیع اصولگرایی و اصلاح طلبی 
در کشور تعریف شده اســت. تحول خواهان هم هستند. از آن طرف 
چهره ای مانند آقای ناطق نوری و این طرف، چهره شــاخصی مانند 
رئیس جمهور دوران اصلاحات، می توانند جامعه را به ســوی نظام 
رقابتــی حزبی رهنمون کنند. اما شــما که تجربــه کار حزبی دارید، 
می دانید چه مشــکلات طاقت فرسایی ســر راه ما وجود دارد. وقتی 
شرایط فراهم نیست و جامعه سیاسی هنوز در مرحله «تشکل یابی» 
و «جبهه بندی سیاســی» است تا «تحزب یابی سیاســی»، اتفاقاتی 
ماننــد تعداد بالای ثبت نام هم رخ می دهد. مردم تا ۳۰ ســال دیگر 
هم فراموش نمی کنند همین معرفی نشــدن چهره های کادر حزبی 
در انتخابات ســال ۸۴ توسط اصولگرایان، باعث شد. افرادي به نام 

یك حزب یك شبه اعلام موجودیت کنند.
یعنی اعتقاد دارید موفق شــدن برخــی چهره های غیرحزبی  �

و کم تجربــه در انتخابات ها، باعث شــده بســیاری از ایرانی ها 
احساس کنند می توانند شانس خود را امتحان کنند؟ 

وقتی امکان شــکل گیری نظام رقابتی حزبی داده نشود، جامعه 
به شــکل های دیگری، در مشــارکت سیاســی مداخله می کند. در 
ســال های گذشــته، بخشــی از کیفی ترین نیروهای انقــلاب در دو 
حزب سیاســی اصلاح طلب گرد هم آمده و کار تشکیلاتی قانونمند 
و منســجم ذیل نظام جمهوری اســلامی را دنبال می کردند. پس از 
یک انتخابات پرتنش، اتفاقا اعضــای این دو حزب به دنبال کاهش 
تنش ها و تأکید بر راهکارهای سیاســی قانونی بودند که به هر حال 

فعالیــت آنها ممنوع اعلام شــد. اصلا نباید این انــدازه ثبت نام در 
شرایط فعلی جامعه سیاسی ما را غیرعادی ارزیابی کنیم. اتفاقا این 
علاوه بر زنده بودن جامعه ما، نشــان می دهد بعد از ۳۶ سال هنوز 
تکلیــف دولتمردان با نظام رقابتی حزبــی، اقتصاد تولیدی مردمی 
غیردولتی و تأکید بر حفظ چارچوب های دولت مستقر روشن نشده 
اســت. نباید نوعی «دولت در دولت» تداعی شود و گروهی ساعت 

۲۲:۳۰ شــب ناگهان احســاس تکلیــف کنند و وقتی مــردم عادی 
خواب بودند، به نام مردم به سفارت یک کشور حمله و پاس گل به 

اسرائیل و عربستان دادند.
برخــی اظهارنظر ها دربــاره «موج ثبت نــام» اصلاح طلبان  �

صورت گرفت. در مدل تحلیلی شما، این مسئله در کجا دیده شده 
است؟ 

پس از ثبت نــام ۱۲ هزارنفری، برخی مجموعه های وابســته به 
تندروها به گونه ای وانمــود کردند انگار اصلاح طلبان موج ثبت نام 
راه انداخته انــد درحالی که اصلا این گونه نیســت. اتفاقا چهره های 
اصلــی اصلاح طلبان برای دادن پیام مثبت، اساســا نامزد نشــدند 
درحالی کــه حتی منتقــدان آنهــا، توانایی و تخصص ایــن گروه از 

اصلاح طلبان را نمی توانند نادیده بگیرند. 
مــن فکر می کنم متولیــان امر این نکته را به خوبــی می دانند و 
این گونه فضاســازی ها در آســتانه انتخابات از جانب اصولگرایان، 
ســابقه دارد. آنهــا شــرایط مناســبی از منظر تشــکیلاتی ندارند و 
اختلافاتشــان مانند ســال های اخیر، همچنان در سطح بالایی باقی 

مانده است. آنها امیدشان به ابزارهاي حذفي است.
فقدان تحزب از مواردی اســت که کشــور از آن بارها آسیب  �

دیده است. در سیاســت های کلی، اختیارات قابل توجهی برای 
احزاب دیده شده اســت؛ «پیش بینی راهکار قانونی لازم توسط 

دولت و مجلس برای ایجاد امکان رأی دادن به فهرست احزاب 
و گروه های قانونی و تســهیل و ارتقای ســطح مشارکت احزاب 
و تشــکل های  سیاســی قانونی در انتخابــات به منظور معرفی 
افراد شایســته در تراز جمهوری   اســلامی  ایران و در چارچوب 
انتخاباتی داوطلبان  رقابت سالم  قانونی. مطالبه  صلاحیت های 
مورد حمایــت در جهت افزایش مشــارکت و حضور بانشــاط 
مردم». وقتی این سیاســت های کلی وجــود دارد، می توان به 

حزبی شدن انتخابات در کشور امیدوار بود؟ 
وجــود این سیاســت ها و تأکید قابــل توجه در چنــد بند درباره 
اهمیت حزبی شــدن انتخابات، اتفاق مثبتی اســت اما مشــکل ما 
علاقه منــدی برخــی جریان هــا به نشــان دادن نقــش فرادولتی و 
فراقانونی است. یک شخصیت شناخته شده حزب اتحاد ملت ایران 
برای سخنرانی به خوزستان سفر کرده بود. تمام مراحل قانونی هم 
برای برگزاری این نشســت، توســط برگزارکنندگان رعایت شده بود. 
ایشان در فرودگاه توسط عده ای به گوشه ای برده می شود و توصیه 
می کننــد ســخنرانی را برگزار نکرده و شــهر را ترک کند! اســتاندار 
محترم متوجه این مسئله شده و خود را به فرودگاه می رسانند. آنها 
با دیدن اســتاندار، صحنه را ترك مي کنند! ما با این مشکلات روبه رو 
هستیم، اگر نه سیاست های کلی انتخابات نوشته شده است و یکی 
از جلوه های کار احزاب، همین ســخنرانی ها و جلســات و ارتباط با 

اعضا در سطح کشور است. در همین دو هفته، عده ای به ما گفته اند 
چرا در انتخابات فعال هســتید؟ اینکه اعضای یک حزب قانونی که 
چهره های باصلاحیت این کشور هســتند، با احترام به همه قوانین 
کشور و برای ایجاد انگیزه در مردم و آگاهی بخشی برای تشکیل رکن 
مهمی مانند پارلمان فعال شــده اند باید با حسن نظر روبه رو شود و 

تشویق شویم. گویي انتخابات، ارث پدری آنهاست.
شــاه بیت فعالیــت اصولگرایــان، معرفی چهــره ای مانند  �

احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری نهم بود، درحالی که 
نیروهای توانمند حزبی و باصلاحیت در میان آنها وجود داشت. 
همان هــا امــروز از اهمیــت کار حزبی ســخن می گویند. آقای 
لاریجانی به عنوان یکی از اصولگرایان میانه رو به دنبال تشــکیل 
حزب اســت و ســخنگوی شــورای نگهبان، دلیل تعداد بالای 
ثبت نام در انتخابات را حزبی نبودن کشــور می داند. این مواضع، 

نشان دهنده وقوف بر اهمیت حزبی شدن انتخابات نیست؟ 
حتمــا، همــه اینهــا حرکت هــای قابل قبــول و مثبتی اســت. 
اصولگرایان میانه رو در دو ســال اخیر، چند علامت نشــان داده اند 
که اینها تماما ارزشــمند اســت. یکی اینکه نگذاشــتند در مجلس، 
«برجــام» به عنوان یک دســتاورد ملی قربانی منافــع عده ای تندرو 
شــود و اگرچه اتفاقي مثل سفارت عربستان رخ مي دهد. دوم اینکه 
آن روز کــه عده ای بدون مجوز قانونی مقابل مجلس آمدند تا مانع 

تصویب برجام شوند و چند چهره تندروی مجلس هم به میان آنها 
رفتند، از این گونه حرکت ها ابــراز برائت کردند. در همین انتخابات، 
اصولگرایان میانه رو تلاش می کنند حساب خود را از تندروهایی که 
۱۰ سال اســت برای کشور فقط هزینه تراشــیده اند، جدا کنند. البته 
اینهــا هزینه هایــی هــم دارد. در امن ترین نقطه ایــران، علیه آقای 
لاریجانی شــعار دادند. بااین حال، به نظر می رســد اصلاح طلبان و 
اصولگرایان باشناسنامه، به یک تفاهم نانوشته رسیده اند که توسعه 
ایران با تندروی و افراد بی شناســنامه ممکن نیست. هر دو گروه باید 
فعالیت یکدیگر را به رســمیت بشناسند و درپی حذف هم نباشند. 
این قواعد، حتما، به تدریج باعث کارایي و انســجام جامعه سیاسي 

ایران خواهد شد. 
چقدر احتمــال دارد با توجــه به همین سیاســت های کلی  �

انتخابات، طرح یا لایحه ای به مجلس داده شود تا در ادوار آینده 
به سمت انتخابات حزبی برویم؟ 

امــروز، این اتفــاق امکان پذیر اســت. اما فرامــوش نکنید اصل 
انتخابــات هنوز برای برخی جریانات، به عنــوان یک پدیده تحمیلی 
شناخته می شود. با وجود تأکیدات امام و رهبري بر رکن جمهوریت 
و حتی تأکید اسلام بر رأی و نظر مردم، برخی افراد می گویند امام در 
آن موقع، برای مقابله با جو ســازی غرب، از جمهوریت سخن گفته 
اســت. این دیدگاه وجود دارد و گاهــی اختلال ایجاد می کند؛ اما در 

همین شرایط غیرمنســجم سیاسی، انتخابات در ایران به سازوکاری 
تبدیل شــده است که بین ســطوح بالا و پایین حداقل ارتباط برقرار 
می کند. مردم می فهمند چه کسانی را انتخاب کرده اند و دولتمردان 
می فهمند نظر مردم نســبت به آنان چیست. این پل خیلی مفیدي 
اســت؛ اما اگر این پل، خیلی هم خوب کار کند، به معنای این نیست 
که دموکراســی پارلمانی با مشکل روبه رو نیست. در جامعه ما هم 
هنوز عده ای در سازوکار دموکراسی پارلمانی مقاومت می کنند. این 
در شرایطی است که جامعه ما به دموکراسی های تکمیلی نیاز دارد 

که در دنیا مرسوم شده است. 
دموکراســی عاطفی و دموکراســی گفت وگویی، از این دسته اند؛ 
امــا هنــوز همان طورکه گفتــم عــده ای در اصل ماجرا تشــکیک 
وارد می کننــد و واقعا همیــن انتخابات با شــرایط فعلی را هم بر 
نمی تابند. انتخاباتی که تا حالا هم کشــور را نجات داده اســت. ما 
با همین حضور مردم و حمایــت ارکان قانونی و البته کاربلدی تیم 
توانای وزارت خارجه مان، از ذیل بند هفت شــورای امنیت – بدون 
جنگ- خارج شــدیم و پرونده پی ام دی در شورای حکام بسته شد. 
اگر تندروها می دانســتند اصلاح طلبان و چهره های ملی کشورمان 
در انتخابــات ۹۲ آن گونه ایفای نقش می کنند، شــاید آقای روحانی 
هم نمی توانســت در صحنه انتخابات بماند. باید به این جمع بندی 
برســیم که عسرت ها می تواند به گشایش تبدیل شود، دوباره شرایط 
فراهم شــود تا پس از اجرای برجام به ســمت توسعه همه جانبه 
ایران حرکت کنیم. همه این بحث ها برای همان توسعه ای است که 

منافع شبکه هاي فساد را به خطر می اندازد. 
قبــلا به حزب، به عنــوان یک پله برای پرش نگاه می شــد یا  �

جامعه ایرانی از آن به عنوان مجموعه ای منافع محور یاد می کرد. 
گرایش امروز جامعه به کار حزبی در شــرایطی که ممکن اســت 

هیچ گاه آن حزب وارد قدرت نشود، چه پیامی دارد؟ 
براساس تجربه دو دهه اي خود می گویم امروز، جوانان در حزب 
اتحاد ملت برای این می آیند که آموزش ببینند، تجربه کســب کنند، 
توانایی های خود را ارتقا دهند و ســامان یافتگی سیاســی را تجربه 
کنند. باید در بقیه احزاب هم این مســئله بررسی شود. این جوانان، 
فرزندان همین مردم هستند؛ پس جامعه هم نسبت به اهمیت کار 
حزبی، حساس شده است. خود احزاب هم تجربه کسب کرده اند که 
باید روی آموزش کار جمعی گســترده فعالیت کنند. دراین صورت، 
برای انتخابات مجلس، شوراها یا ریاست جمهوری، می توانند افراد 

شایسته را معرفی کنند که به سود مردم باشد. 
انتخابات به«بهره منــدی داوطلبان  �  در سیاســت های کلی 

در تبلیغات انتخاباتی با تقســیم برابــر و عادلانه امکانات در هر 
انتخابات، حســب مورد از صداوسیما و دیگر رسانه ها و امکانات 
دولتی و عمومی کشــور»، اشاره شده است. یکی از اعتراض های 
نامزدهــا به شــیوه برخورد صداوســیما بازمی گــردد. می توان 
مکانیســیمی طراحی کرد که مانع اعمال ســلیقه در این رسانه و 
ســایر تریبون های عمومی به نفع یا ضرر گرایشــی خاص شود؟ 
به هرحال بخشــی از کار حزبــی، به امکان حضور در رســانه ها 
بازمی گردد تا چهره های شــاخص در بحث های عمومی بتوانند 
نظر خود را در معرض قضاوت جامعه قرار دهند. با این مشــکل 

چه باید کرد؟ 
تحلیــل ما باید براســاس شــرایط امروز، وضعیت رســانه های 
مســتقلی که داریم و محدودیت های فعلی باشد. الان دولت آقای 
روحانی رأی آورده اما با برخی امکانات رسمی، برای آن مانع تراشی 

می کنند. صدا وســیما متعلــق به مردم اســت و از بودجه عمومی 
ارتــزاق می کنــد اما مصاحبه یــک برنامه پربیننده ورزشــی خود با 
وزیــر امور خارجه که چهــره ای جهانی اســت، را پخش نمی کند. 
دســتگاه عریض وطویل صداوســیما بر حســب قانون، باید یکی از 
ابزارهای عرصه نقد و بررســی مســائل عمده در کشور باشد. یعنی 
همه شــخصیت ها و کارشناسان واقعی و نه ساختگی و حتی خود 

مــردم باید بتوانند در آنجا حرف بزننــد. توجه به «عرصه عمومی» 
یعنی مهم ترین مســائل کشــور را بدون نگرانی مــورد کنکاش قرار 
دهیم. آن وقت ما ســر مســائل مهم و عمومی به اجماع می رسیم 
و یکی از مهم تریــن ابزارهای چنین رویکردی، رســانه های دیداری 
و شــنیداری هستند. حال، وضعیت این رســانه را مشاهده کنید. در 
آستانه انتخابات مجلس به جای ترغیب مردم، خبرهای غیرواقعی 
علیــه اصلاح طلبان و دولــت روحانی پخش می کننــد. اینها اصلا 
فکري تحت عنوان دفاع از توســعه سیاسی ندارند و برخی در آنجا 
همچنان به تزهای منسوخ شده عملیات و جنگ روانی فکر می کنند. 
برخی بخش هــای خبری، از اصول خبررســانی حرفــه ای فاصله 
بســیاری دارند. جالب اســت که با این تفکر، در هشــت سال همه 
چیز را در دست داشتند. اما در انتخابات ۹۲ فقط چهار  میلیون رأی 
آوردند. این مســئله در مورد توســعه فرهنگ هم همین طور است. 
محیط زیســت هم برای آنان، ابزاری برای تخریــب دولت روحانی 
اســت و نه دلسوزی برای کشور. با این شــرایط، چگونه توقع دارید 
تحزب و ســامان یافتگی سیاســی در این گونه رسانه ها تبلیغ شود؟ 
البته مردم کاملا این مسئله را می دانند و توسعه سیاسی در جامعه 

ما بدون نیاز به ابزار رادیو و تلویزیون به پیش می رود. 
اگر این سیاســت ها به قانون تبدیل شــود، یعنی یک رسانه  �

می تواند آن را اجرا نکند؟ 
الان هــم خیلی قانون ها وجود دارد اما حتی جوابیه اشــخاص 
حقیقی و حقوقی درباره اتهاماتی که به آنها نســبت داده می شود 
را پخش نمی کنند. در برخی بخش ها به صراحت، چهره های مورد 
احترام مردم را مورد تمســخر قرار می دهند. البته جامعه ما خیلی 
زرنگ شده اســت. آنها پخش مســتقیم فوتبال لیگ های اروپایی و 
برنامه های طنز و ســرگرمی را می بینند، امــا موقع اخبار، یا کانال را 

عوض می کنند یا به سراغ کارهای دیگر می روند. 
 با توجه به نقل قولی که از آقای ابراهیمیان، سخنگوی شورای  �

نگهبان، مطرح کردم، این امیدواری وجود ندارد چهره های حزبی 
باشناســنامه حتی اگر اصلاح طلب باشــند، به افراد کم تجربه و 

شناخته نشده ترجیح داده شوند؟ 
ما علم غیب نداریم. همین کــه آقای ابراهیمیان این حرف ها را 
در صداوســیما زده است، می تواند در بررســی صلاحیت ها توسط 
شــورای نگهبان، مورد توجه قرار گیرد. وقتی خروجی آن مشخص 
شــود، آن وقت می توان فهمید این نکات رعایت شــده است یا نه؟ 
ما از مواضع خوب همه اســتقبال می کنیــم. باید حرف ها به عمل 

تبدیل شود. 
اگر نظام انتخاباتی ما بر مبنای فعالیت حزبی تدوین شــود و  �

تعداد ثبت نام کنندگان به دو  هــزار نفر کاهش یابد، برخی آن را 
نقض دموکراسی نمی دانند؟ 

اولا در همــه دنیا کــه نظام رقابتــی حزبی وجــود دارد، افراد 
دیگر هم می توانند در انتخابات نام نویســی کنند اما شانســی برای 
انتخاب شدن ندارند. مثلا در انتخابات دو دوره قبل در آمریکا، آقایی 
آمد و با شعار محیط زیست، حدود هفت  میلیون رأی هم کسب کرد. 
نیازی نیست ورود ســایر مردم به عرصه نام نویسی را محدود کنیم. 
این مردم هستند که ترجیح می دهند به چهره های حزبی رأی دهند. 
اتفاقــا اگر برخی افراد غیرحزبی هــم رأی آوردند، برای احزاب یک 
درس است که مواضع آنها، همه نیازها و مطالبات مردم را پوشش 
نمی دهد. مردم در نظام های حزبی با این پدیده مواجه نیســتند که 
ناگهان در شــب انتخابات شــوراهای دوم، تابلویی به نام آبادگران 
بالا برود و بعد هم افرادی با حدود ۱۰ درصد آرای واجدان شــرایط، 
وارد شــورای شهر تهران شوند و مقدرات پایتخت را در دست گیرند 
بعد هم این تابلو ناگهان غیب شــود. احزاب شناســنامه دار و نظام 
رقابتی حزبی و صداوســیما باید خــوب کار کند تا اگر افراد صالحی 
را برای نامزدی معرفی نکردند، یا کارکرد منفی در دولت و پارلمان 
داشــتند، مردم بتوانند یقه آنها را بگیرند. اگر همه  اینها هم باشد باز 
هم تضمینی نیســت که همه چیز خوب کار کند. اگر عرصه عمومی 
واقعا به محل نقد تبدیل شــود و مشارکت مردم در عرصه عمومی 
پذیرفته شود، آن موقع هم حکمرانی ها با چالش هایی روبه روست 

که باید در جای خود بحث شود. 
ما در دوره ای هســتیم که با انفجار انتظارات فزاینده مواجهیم و 
اداره جوامع بسیار دشوار شــده است. نظام حزبی یکي از مقدمات 
دموکراســي متعارف اســت. این همه تئوری دموکراســی به خاطر 
نواقصی اســت که با وجــود کار کردن دموکراســی پارلمانی ایجاد 
می شود. گیدنز می گوید دموکراسی پارلمانی کار می کند اما اگر قرار 
باشــد در خانواده رابطه زن ومرد و بچه ها با مدارا و رواداری و درك 
متقابل نباشــد، آن دموکراســی پارلمانی هم خوب کار نمی کند. یا 
همین هابرماس می گوید اگر نظــام رقابتی حزبی خوب کار کند اما 
عرصه عام وجود نداشــته باشد، همه تحت تأثیر آراي نسنجیده قرار 
مي گیرند و آرا کنکاش شــده نیست. «دموکراســی کنکاشی» تئوری 
اوست. عرصه امن نقد و بررسی می تواند دموکراسي را تعمیق کند. 
اگر چنین نشــود، مردم به جای نقد رسمی، به سراغ جوک و شایعه 

می روند.

اشاره به فضاي فعلي سیاسي: حمیدرضا جلایی پور در گفت وگو با «شرق»  با 

تعداد بالاي ثبت نام داوطلبان مجلس، غیر عادي نیست 

این تعداد ثبت نام نشان دهنده زنده بودن جامعه مدنی است و 
این قوای کشور هستند که خود را با ضرباهنگ تحولات جامعه 

تنظیم نکرده اند. از این بابت، اصلا نباید نگران بود. اتفاقا 
تعدادی از مردم که تحصیلات تکمیلی یا تجارب نمایندگی و 
دیگر مسئولیت ها را دارند، احساس کرده اند می توانند در این 
حوزه مشارکت کنند. این در جای خود باعث خوشحالی است

پس از ثبت نام ۱۲ هزارنفری، برخی مجموعه های وابسته به 
تندروها به گونه ای وانمود کردند انگار اصلاح طلبان موج ثبت نام 
راه انداخته اند، درحالی که اصلا این گونه نیست. اتفاقا چهره های 
اصلی اصلاح طلبان برای دادن پیام مثبت، اساسا نامزد نشدند، 

درحالی که حتی منتقدان آنها، توانایی و تخصص این گروه از 
اصلاح طلبان را نمی توانند نادیده بگیرند

رق
 ش

ي،
ید

جد
یر 

 ام
س:

عک

 حامد طبیبی

 مصطفى ایزدى

آیا سعودی از درون فرو می ریزد؟ 
از ترک ها و روزن های اســتبداد، گذر می کنند و جهان و افکار و 
معیارهایش را می بینند و می خواهند نفس بکشــند و در اســارت 
نباشــند.  اکنون عربستان درگیر جدالی ســه جانبه است؛ خاندانی 
مســلط و خودکامه که دوامــش با معیارهای زمــان نمی خواند، 
بقایــای تفکرات جاهلــی و قبیله ای و وهابی کــه روزهای دوام و 
بقای آنان نیز به شماره افتاده است، و سوم آن نسل سربرآورده ای 
که برایش داروی ســنتی شمشــیر و گلوله تجویــز می کنند. حتی 
ژاندارمی ســعودی در شــبه جزیره عربی، کاریکاتوری از ژاندارمی 
دوران شــاه اســت. در آن دوره، ارتــش تشکیل شــده از فرزندان 
ملت، شورشــیان ظفار موردحمایت  شــوروی و برخی کشورهای 
رادیکال عربی را درهم کوبید درحالی که اکنون ســپاه عربستان که 
گمان می کرد دخالتش در آن کشــور همچون جزیره و دولت شهر 
کوچک بحرین چندروزه به طور دلخواهش به پایان خواهد رسید، 
شــهرهای یمن را بی نتیجــه بمباران می کند و مــردم بی پناه یمن 
را می کشــد. این همه پس از قریب یک ســال، جز کشــتار، ویرانی 
و شکســت بهره ای نداشته اســت. نه ارتش کارشناسانه و متکی 
به ملــت دارد، نه صنایعی که مهندســانش از عهده گرداندن آن 
برآیند. در عوض با ملتی ســربرآورده از قرون و اعصار روبه روست 
که بردگی را تاب نمی آورد. در مقالاتی که اخیرا به دســتم رســید، 
دو تحلیل از منابع مهم اروپایی و آمریکایی خواندم؛ یکی از بولتن 
اخبــار یورونیوز که به دلیل وابســتگی به ســازمان اتحادیه اروپا، 
محافظه کارانه ســخن می گوید و در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۱۶ یعنی ۱۶ 
دی، با عنوان «عربســتان ســعودی در غرقاب فروریزی از درون» 
نوشــته شــده بود. در این یادداشت بااشــاره به اعدام شیخ نِمِر و 
واکنش و هشــدار رســمی رهبران ایران بــه حکومتِ «بیش ازحد 
محافظه کارِ وهابی» نوشته است که در میان درگیری های قومی و 
مذهبی در شــبه جزیره عربستان و پیرامون آن «پول از عربستان در 
حال گریز است». در این یادداشــت به نقل از تئودور کاراسیک که 
«مدیــر پژوهش و تحول در انســتیتوی خاورمیانه و تحلیل نظامی 
منطقه خلیج [فارس] اســت، می نویســد: «هشدارها و شاخص ها 
حکایــت از آن دارد که عربســتان نه فقط به دلیل ســتیز در میان 
شــاهزادگان ارشــد، بلکه در عرصه اقتصادی نیز در متن یا میانه 
درون پاشی است. شاهد آنیم که دولت از برآوردن نیازهای عمومی 
عاجز اســت و به دلیل بی ثباتی اوضــاع در آنجا، پول در حال گریز 
اســت.» کاراسیک می نویســد مخالفان قدرت سعودی و مسکو از 
تجزیه آن کشــور مانند وضعی که در شــوروی پدید آمد، خشنود 
خواهند شــد و کاراسیک می نویســد اصلاحاتی که عربستان اعلام 
کرده، تقریبا عینا همان اصلاحاتی اســت که میخائیل گُورباچف در 
روزهای پایانی اتحاد جماهیر شوری می کوشید انجام دهد بی آنکه 
بخواهد در شالوده اصلی جامعه که همانا نقش حزب کمونیست 
اتحاد شوروی بود، تغییری دهد. در عربستان سعودی نیز صحبت 
از این اســت که چگونه نظــام را اصلاح کننــد بی آنکه بخواهند 
شــالوده آن را، که مبتنی بر وهابیت است، تغییر دهند. مقاله دیگر 
از نیویورک تایمــز در پنجم ژانویه ۲۰۱۶ با عنــوان «بازی خطرناک 
فرقــه ای در عربســتان» نوشــته تابی کرِیــگ جونز، اســتاد تاریخ 
دانشــگاه راجرز و نویسنده کتابی اســت به نام: «پادشاهی صحرا: 
چگونه نفت و آب، عربســتان سعودی امروزی را شکل دادند». او 
در این مقاله می نویســد حاکمان عربســتان که شیخ نِمِر را در روز 
شــنبه اعدام کردند، می دانستند کارشان رقیب دیرینشان – ایران - 
را خشــمگین خواهد کرد. در حقیقت احتمالا به خشم آوردن ایران 
نکته ای اســت که دربار ریاض روی آن حساب می کرد و به واسطه 
برخی اشتباهات داخلی، به آنچه خواست دست یافت. بدترشدن 
روابط، قابل پیش بینی بود؛ معترضانی در تهران به سفارت هجوم 
بردند و سعودی به تلافی، روابط دیپلماتیک خود را قطع کرد. این 
مسئله ممکن اســت تحولات نگران کننده تری در پی داشته باشد. 
نویسنده سپس می پرسد: چرا عربستان باید خواهان چنین وضعی 
بوده باشــد؟ و پاســخ می دهد زیرا آن کشور زیر فشار است. درآمد 
نفت که اقتصاد آن کشــور تقریبا به طور کامل متکی به آن است، 
تقریبا به طور کامل در حال سقوط است. آب شدن یخ روابط ایران و 
آمریکا، جایگاه ویژه عربستان سعودی را در سیاست منطقه کاهش 
می دهد. ارتش سعودی هم در یمن دارد شکست می خورد. سپس 
می افزاید در چنین شــرایطی کشمکش با ایران، بیش از آنکه برای 
عربســتان مسئله باشد، فرصت تلقی می شــود. شاهزادگان بر این 
باورنــد که این درگیری به ســتیزهای داخلی آنها پایان خواهد داد 
و حمایت اکثریت ســنی را جلب و متحدان منطقه را طرفدار خود 
خواهد کرد. نویسنده نتیجه می گیرد که در کوتاه مدت ممکن است 
نتیجه، دلخواه آنان باشــد اما در نهایــت، تقویت فرقه گرایی فقط 
باعث اقتدار افراط گری و بی ثباتی بیشــتر در منطقه ای خواهد شد 
که هم اکنون در حال انفجار اســت. به عقیده نویسنده، سعودی ها 
در ۱۰ سال گذشته، هر بار دنبال بهانه جویی بی ضرری بودند، ایران 
و تشیع را علم می کردند. احساسات ضدایرانی و ضدتشیع در میان 
افراطیون مذهبی سعودی سابقه دیرینه دارد اما اکنون این مسئله 
از دل و درون هویت ملی عربستان سربر آورده است. این تحول در 
جامعه شیعه عربستان که حدود ۱۵ درصد جمعیت آن را تشکیل 
می دهد، برای ســعودی و برای کل خاورمیانه خطرناک است. این 
یادداشــت پس از اشــاره به تحولات عراق می نویسد فرمانروایان 
سعودی، ایران و تشیع را به عنوان تهدیدی خطرناک معرفی کرده 
و همه چیز، از اعتراضات داخلی تا دخالت در یمن را به گردن آنان 
انداخته  اند و نه فقط گروه اقلیت را تحقیر و محکوم کرده  اند بلکه 
نیاز به اصلاحات سیاســی و اعتراض را نادیده گرفته اند و در نهایت 
پس از اشــاره به اعدام شــیخ نِمِر می نویسد اکنون مشکل واقعی 
عربستان فقط این نیست که می خواهد با فرقه گرایی خشونت آمیز 
زندگی کند بلکه اکنون به این کار وابسته هم شده است. به عبارت 
دیگر چنان با بی پروایی به این سیاســت آویخته  اند که اکنون گزینه 
دیگری هم ندارند. مسئله در این است که این نکته خطر پیامدهای 
بعدی را به همراه دارد و در پایان به آنهایی که عربســتان سعودی 
را نیرویی ثبات آفرین در خاورمیانه می پندارند، به روشــنی توضیح 

می دهد که چنین پنداری نادرست است.
 نگارنده نمی داند که درون پاشــی یا فروپاشــی عربســتان تا چه 
انــدازه محتمل اســت اما همین انــدازه کــه در تحلیل های معتبر 
مطرح می شــود، تفکربرانگیز است. گمان می رود کشورهای منطقه 
نیز خطیربــودن شــرایط را دریافته اند. گرچه کشــور اشغال شــده 
بحرین یا کشــورهای درمانــده ای مانند «جیبوتی» و «ســودان» که 
تــا دیروز مشــمول عنایات ایران بودند، در همســویی بــا دلارهای 
عربســتان، روابط خود را با ایران قطع کردند، اما کشــورهایی مانند 
کویت و امارات به احضار ســفیران خود اکتفــا کردند و اکنون باید 
دوباره بیندیشــند که ثبات و رفاه و آرامش خــود را قربانی مطامع 

واپس گرایانه عربستان نکنند.

 نفیسه زارع کهن 


